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جمع خوانی

از کتابت به صوت

ـت می‌خندیدولی انگار داشـ

ـابت چیه؟ حـرف حسـ

ژان تولــــی  را برایمان می‌خواند‌ هوتن شکیبا کتاب »مغازه خودکشی« 

را برایمان می‌خواند‌صادق زیبا‌کلام کتاب »دکتر محمد ملکی اسـ ـتادی برای همه فصول« 

 این تصویر را اسکن کنید 
 و صدای صادق زیبا‌کلام 

و کتاب خواندش را بشنوید.

 دکتر محمد ملکی استادی 
برای همه فصول

 به روایت صادق زیبا‌کلام

 تصویر را اسکن کنید 
 و بخش‌هایی از کتاب ‌را 

با صدای هوتن شکیبا بشنوید.

»ایران جمعه« با همکاری 
»رادیو‌گوشه«  تقدیم می‌کند:

 مغازه خودکشی
 به روایت هوتن شکیبا
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 درون این مغازه ی کوچـک رخنه نکرده بود. تنهـا پنجره ی مغازه، 
ً
نـور آفتاب اصـا

سـمت چـپِ درِ ورودی، با کاغذ و مقوا پوشـیده شـده و یک لوح اعـان هم روی 

دستگیره ی در آویزان بود.

نور لامپ های مهتابیِ سقف روی پیرزنی افتاده بود که داشت به سمت بچه ای 

می رفت که در کالسکه ای خاکستری بود.

»آه! داره می خنده .«

مغازه دار، زن جوان تری که کنار پنجره رو به صندوق نشسته بود و حساب هایش 

را بررسـی می کـرد، بااعتـراض گفت »پسـر من می خنـده؟ نخیر خانـم، فقط داره 

شکلک درمی آره. آخه چه دلیلی داره تو این دنیای نکبت لبخند بزنه؟«

بعد دوباره سـر حسـاب وکتابش برگشـت، ولی پیرزن همچنان دور کالسـکه ی 

بچه می چرخید. قدم های ناشیانه و عصایش او را مضحک جلوه می داد. چشمانش 

آب مروارید داشـت، ولی آن چشـم های تیره و غمگین و مُـرده وار به آن چه دیده بود 

یقین داشتند.

»ولی انگاری داشت می خندید.«

مـادر بچه که روی پیشـخان خم شـده بود، گفت »من که شـاخ درمـی آرم اگه 

همچین چیزی ببینم. سابقه نداشته تو خونواده ی تواچ کسی لبخند بزنه.«

پیشخوان


